زبان و ادبیات فارسی: تشریح قلب یک کنایه (نقدی بر نقل وارونه ی یک کنایه در چند فرهنگ فارس معاصر) 
فیروزنیا، علی اصغر

آیا«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه هست»یا«نیم‏کاسه‏یی زیر کاسه»؟
اگر به فرهنگ‏های معاصر فارسی،چه یک زبانه(فارسی)چه دو زبانه(انگلیسی-فارسی)مراجعه کنیم،می‏بینیم که کنایه‏ی یاد شده به‏ دو صورت نقل شده است،ابتدا به نقل صورت نخستین آن،سپس به‏ نقل شکل دوم آن می‏پردازیم.
البته گفتنی‏ست که همه‏ی فرهنگ‏ها در مفهوم کنایی آن، اتفاق‏نظر دارند.
الف-فرهنگ‏هایی که شکل نخست آن را ذکر کرده‏اند:
1-«کاسه در زیر نیم‏کاسه بودن:1-موضوع پنهانی در میان بودن. 2-حیله‏یی در کار بودن».(فرهنگ معین،ج 3،ص 2830)
2-«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه یافتن:فریب کسی ظاهر ساخته و عجائبات مشاهده نمودن».(لغت‏نامه‏ی دهخدا،ج 11،ص 15874)
3-«کاسه‏ای زیر نیم‏کاسه داشتن(گفت‏وگو)(مجاز)قصد توطئه داشتن یا مساله‏یی را پنهان کردن،قصد فریبکارانه داشتن». (فرهنگ بزرگ سخن،ج 6،ص 5686)
4-«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه بودن:موضوع پنهانی در میان بودن، حیله‏یی در کار بودن».(فرهنگ معاصر،صص 682-683)
5-«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه است».(ضرب المثل:فریب و فسونی‏ در کار پنهان است).فرهنگ فشرده‏ی زبن فارسی،ص 728)
6-«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه داشتن. Be up no good (فرهنگ معاصر هزاره،ص 1842)
7-«کاسه‏یی زیر نیم‏کاسه داشتن:قصد توطئه داشتن یا مساله‏یی‏ را پنهان کردن،قصد فریب‏کارانه داشتن».(فرهنگ کنایات سخن،ج 2، ص 1224)
ب-فرهنگ‏ها و ماخذی که صورت دوم کنایه را نقل کرده‏اند.
1-«نیم کاسه در زیر کاسه داشتن:کنایه از مکروحیله».(فرهنگ‏ کنایات،ص 316)
2-«زیر کاسه نیم‏کاسه‏یی هست،نظیر:زیر پرده نیم‏پرده‏یی هست‏ -صورتی در زیر دارد آن‏چه در بالاستی(ابو القاسم میرفندرسکی)» (دوازده هزار مثل فارسی،ص 616)
3-«زیر کاسه نیم‏کاسه‏یی هست
There are wheels within wheels.There is something in the wind. )فرهنگ معاصر کوچک حییم،ص 492)
مقایسه‏ی این دو صورت از کنایه‏ی مورد بحث در این ماخذ و فرهنگ‏ها،خواننده را دچار تناقض می‏کند.برای پی‏بردن به اصل این‏ کنایه،بهترین مرجع،کتاب امثال‏وحکم علامه دهخداست.
«زیر آن کاسه یا زیر کاسه،نیم‏کاسه است.فریب و فسونی در این‏ کار پنهان است.این صورت،باطنی دگرگون دارد.نظیر هذا الکبش‏ نبش».(امثال‏وحکم،ج 2،ص 932)
باید توجه داشت که کتاب امثال‏وحکم را علامه دهخدا خود تالیف‏ کرده،اما لغت‏نامه را ایشان با همکاری گروهی از ادیبان از جمله دکتر محمد معین تالیف نموده است.(ر.ک.به پایان ج 6،فرهنگ معین، زندگی‏نامه‏ی مولف)،هم‏چنین گفتنی‏ست که لغت‏نامه‏ی دهخدا پس از فرهنگ معین انتشار کامل یافت.(ر.ک.به فرهنگ معین،مقدمه،ص 94)
باتوجه به این نکته،این اختلاف تعبیر کنایه در امثال‏وحکم و لغت‏نامه روشن می‏شود.
احتمالا ابهام و کژتابی در معنای کلمه‏ی«نیم‏کاسه»در تغییر و تحریف صورت اصیل و اصلی این کنایه موثر بوده است.
در فرهنگ معین،ذیل لغت«نیم»چنین اطلاعاتی داده شده است: «1-(اعد.)نصف هر چیز.
نیم نانی گر خورد مرد خدای‏ بذل درویشان کند نیم دگر(گلستان)
2-وسط،میانه:نیم‏روز،نیم‏شب».
(فرهنگ معین،ج 4،ص 4907)
در فرهنگ روز سخن در مورد کلمه‏ی«نیم»اطلاعات کامل‏تری‏ داده شده است:«نیم»(ا.)
1-نصف هر چیز.
2-جزء پیشین بعضی از کلمه‏های مرکب به معنی«دارای اندازه‏ی‏ کوچک‏تر»:نیم‏چکمه،نیم‏کاسه.
3-جزء پیشینی بعضی از کلمه‏های مرکب،به معنی«به شکل نیمی‏ از یک چیزی»:نیم‏تاج،نیم‏دایره.
4-جزء پیشینی بعضی از کلمه‏های مرکب،به معنی«بواقع در وسط یا نیمه‏ی چیزی»:نیم‏روز،نیم‏شب.
5-جزء پیشینی بعضی از کلمه‏های مرکب،به معنی«ناتمام و ناقص»:نیم‏پز،نیم‏خورده.(فرهنگ روز سخن،ص 1292)
در فرهنگ معین،واژه‏ی«نیم‏کاسه»این‏گونه تعریف شده است: «1-کاسه‏ی متوسط،ضح-پیاله‏ی خرد را«جام»نام است و کلان‏ را«کاسه»و متوسط را«نیم‏کاسه»و«نصفی»(خان‏آرزو،بها،نصفی)
2-نوعی ظرف چوبین نیم‏کروی».(فرهنگ معین،ج 4،ص 4913)
در فرهنگ روز سخن نیز در تعریف همین واژه چنین آمده است: «نیم کاسه:(ا.)کاسه‏ی کوچک،پیاله».(فرهنگ روز سخن،ص 1292)
پس تکواژ«نیم»در واژه‏ی«نیم‏کاسه»به معنی«دارای اندازه‏ی‏ کوچک‏تر»است،نه به معنی«به شکل نیمی از یک چیز».
دکتر هاشم رجب‏زاده نیز درباره‏ی این کنایه چنین نوشته است: «این مثل هنگامی به کار می‏رود که بخواهند بگویند که در کار کسی یا در پیشامدی فریب و افسون و نیرنگی هست یا که قضیه جز آن است‏ که نشان می‏دهد.در این مثل،قضیه به کاسه‏یی تشبیه می‏شود که زیر آن نیم‏کاسه یا کاسه‏ی کوچک‏تری باشد؛کاسه‏ی بزرگ‏تر که دیده‏ می‏شود،خالی‏ست و وارونه گذاشته شده است.اما زیر آن باید کاسه‏ی‏ دیگر و کوچک‏تر که حاوی ماده‏ی اصلی می‏باشد،نهفته باشد».(برخی‏ از مثل‏ها و تعبیرات فارسی،ص 165)
پس با عنایت به نکات یاد شده،صورت دوم این کنایه،صحیح و شکل مقلوب آن مغلوط است.
در پایان،ذکر این نکته ضروری می‏نماید که باتوجه به کاربرد فراوان کنایه در زبان فارسی،دقت در نقل و استعمال این صنعت ادبی‏ وظیفه‏ی تک‏تک اهل زبان و قلم است تا هم گفته‏ها و نوشته‏ها جلوه‏یی‏ پسندیده‏تر بیابد و هم این میراث گران‏سنگ،درست و شایسته به دست‏ نسل‏های آینده سپرده شود.
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